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جیم  أعوذ باِلله مِن الشَّیطان الرَّ
حیم حمن الرَّ  بسِم الله الرَّ

  
...1  

                                           
 تناسب روحی انبیاء با اقوام خود 1

القلب و خشن و کند؛ نه اینکه حضرت موسی خیلی لطیف و خیلی خوب باشد؛ ولی این افراد مثلاً قسیّ ... تطبیق می1
توانست برای آنها همین وضع اشتراک داشتند. مثلاً پیغمبر ما نمیقاسی بوده باشند؛ خود حضرت موسی هم با آنها به
مطرح   علیه(تعالی  الله)رضوان ای که آن موقع مرحوم آقا حث شاکلهپیغمبر باشد؛ این پیغمبر برای این امت است. این ب

)حالا غیر  آید و این یک مسئلۀ بدیهی است؛ یعنی هرکسی دوستانی که دارد برانگیز بود در اینجا میفرمودند و بحثمی
ص را فهمید که این در چه شود حالات نفسی شخاز آن دوستان می  کند(،وعلیک میاز آن افرادی که فقط با آنها سلام

 ای هست.زمینه و محدوده
 ها نیستند؟پس در سورۀ اعراف امت پیغمبر با این بیان که فرمودید فقط مسلمانتلمیذ: 
 خیر، نیستند؛ بلکه همۀ دنیا هستند.نهاستاد: 
پرست و همۀ اینها امت او ک، بتتا الآن همه کافر، مشر سلّموآلهوعلیهاللهصلیّ یعنی از زمان تولد رسول اللهتلمیذ: 
 هستند؟
اینکه الآن دهریون امت آید، نهحساب میبله، ولی هرکسی که خلاصه معتقد به اسلام شود جزء امت پیغمبر بهاستاد: 

 پیغمبر باشند.
 شوند؟حساب نمیتلمیذ: 
جریانی باشند و معتقد به یک مطلب شود که آنها معتقد به یک ای اطلاق میخیر، امت که نیستند. امت به فئهنهاستاد: 

 ها که امت پیغمبر نیستند.ها یا نصرانیباشند. الآن یهودی
 آنها یعنی یهودی و نصرانی مأمور به همان دستورات غلیظ و شدید آن زمان هستند؟تلمیذ: 
ظ و شداد بودند؛ طورکلی عوض شده است. اگر الآن این یهود آن شریعت را داشتند، به همان نحو غلایهود بهاستاد: 

شود و خصوصیات نفسانی شوند و روحیات عوض میمگر اینکه مسلمان بشوند. وقتی که مسلمان بشوند، عوض می
 شود[. کند و منطبق با آن ]اسلام میتغییر پیدا می

 ای شیرین از مباحثه با یک مأمور سعودی در مدینهخاطره
خوانند آیند و در همین دانشگاه مدینه درس میپاکستانی که به مدینه مییک دفعه من در مدینه که بودم با یکی از طلاب 

وجه این حاضر به صحبت نبود. البته افراد هیچ]صحبت کردم[؛ وهابی هستند و حاضر به صحبت نیستند؛ اصلاً و به
ً بعضی از اینها قبول نمی کند و ف قبول نمیگویی حرکردند؛ مثل خودمان که هرچه به او میمختلفی بودند و واقعا

 ها هستند.اینها عین همان سنّی« خیر!نه»گوید که: می
 «نوشته است، مگر کتاب خودت را قبول نداری؟! برو نگاه کن. صحیح بخاریدر کتاب نوشته و در »گویی که: می 

دم منصفی بود و و از این مأمورهایشان بود. کمی آ  رفتم مسجد()مرتب می کردم ها صحبت مییک دفعه من با همین
 نشست.آمد پیش من میرفتم میهر وقت می

 «بگذار من نماز و دعایم را بخوانم.»گفتم که: به او می 
گفتم عصری نشست. هرچه به او میآمد پیش من میداد به یکی و میرفتم و او هم جایش را میقدری دورتر میبعد یک 

درست »گفت که: آمد و میکرد و میرفت مطالعه میدادم میس میکرد. به او آدررفت در کتابخانه مطالعه میمی
 طور آرام، آرام، آرام.خواستم با او صحبت کنم، همینخیلی تند هم نمی« است.

دوید شد و میدید خوشحال میکند؛ یعنی روزهای آخر دنبالم بود، تا من را میمن یک دفعه رفتم دیدم دارد نگاه می 
 آمد و...می
 «نوشته است. داودسنن ابیاست و در  ترمذیاین مطلب در اینجاست و در »گفتم که: می به او 
های مختلف گفتیم و دیگر مطالب مختلفی که در جهتها را برایش میرفتیم همیناند، ما میطور که خود آقا نوشتههمان 

شد و به شد و باز میمنصف بود و بشاش می آید. اصلاً خیلی عجیب و خیلیآقا بیان کردند. آدم چقدر از این خوشش می
 کرد.انسان اعتماد پیدا می

 «طور است.قضیه این»گفتیم که: اما به بعضی از اینها می
 «رُح.»گفت: می 
 ـ جواب بده! 
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 وحدت سیاق حدیث رفع و نقش اختیار مکلف
راجع به حدیث رفع مطلبی که در جلسات گذشته عرض شد، به وحدت سیاق در فقرات تسعۀ 

إمّا عَدمُ الإمکانِ عَلی الفِعل »کنیم عبارت از گشت و آن وحدت سیاقی که ما مشاهده میحدیث رفع برمی
 است.«  مَعَ الحَرَج الشَّدید بِنحَوٍ لا یقُال أنه مِنَ الاختیار هَذا الفِعل مِنَ الاختیارأو الإمکانُ 

الحسدُ و الطیرَة و تفَکُّر فی »گردد و در مسئلۀ در خطأ و نسیان مسئله به عدم اختیار مکلف برمی
حالا راجع به این  شود.باز به عدم اختیار مکلف نسبت به این موارد ثلاث رجوع می« وسوسةِ الخَلق

گردد یا در باز به عدم قدرت مکلف بر فعل برمی« ما لا یطُیقون»شود. در قضیۀ قضیه صحبت می
؛ تمام اینها عدم قدرت مکلف بر فعل است یا اگر هم «ما اضطُرّوا إلیه»و « وَ ما أکُرِهوا عَلیه»مسئلۀ 

است و قدرتی است که مساوق با تقبلّ قدرت دارد، این قدرت، قدرت غیرمعتنابه و قدرت غیر عقلایی 
شود که عقلاء در این موارد حکم به عدم قدرت و عدم مفسدۀ اهمّ است؛ این تقبلّ مفسدۀ اهمّ موجب می

 اختیار کنند.
 «ما لا یعلمون»عدم التفات، معنای 

شود که بر آن مواردی اطلاق می« ما لا یَعلمَون»لهذا عرض شد به قرینۀ وحدت سیاق، فقرۀ 
؛ در اینجا «غَیر مُلتفتٍ إلی الحُکم بحِیث یتَخَیَّل أنّ لهِذا الموضوع حکم آخَر و هو یَفعلُ خِلافَه»مکلف 

 است.« ما لا یلَتفَتون إلی الحُکم»، «ما لا یعَلمَون»کند؛ بنابراین منظور از صدق می« ما لا یعَلمَون»
 پرسش از تفاوت جاهل و غیر ملتفت

صورت چه فرقی بین غیر ملتفت و جاهل است؟ در جاهل شما اخذ فرمودید پس در این تلمیذ:ـ 
)در بحث قضاء( بحث ترتبّ احکام وضعیه در غیر ملتفت، آیا این مسئله دیگر نیست؟ غیر ملتفت دیگر 

 قضائی ندارد؟

 تفاوت آثار اکراه و اضطرار
بریم. ترتبّ آثار در جع به ترتبّ آثار می، ما اصلاً بحث را را«ما لا یعَلمَون»در مورد  استاد:ـ 

موارد مختلفه، مختلف است و در بحث ترتبّ آثار یکی اضطرار اگر باشد یا اجبار اگر باشد، ممکن 
است در بحث کفارات یک حکمی داشته باشد؛ اکراه اگر باشد حکمی دیگر دارد؛ مانند صوم که اگر 

ر اضطراری که ما به معنای اجبار بگیریم، در شخص مکره بر افطار شود قضاء لازم است؛ ولی د
دارد، آن آثار یک مطلب دیگر است آنجا اصلاً قضاء هم ندارد و حالا اینکه چه آثاری را شارع برمی

دارد یا اینکه آن که آیا شارع آن احکام مترتبۀ بر فعل را در صورت اکراه و عدم علم و جهل برمی
 دارد؟دارد یا مؤاخذه را در عقبی  برمیرا در این دنیا برمی جای خود محفوظ است و جزاءاحکام به

 امکان احتیاط در جهل به حکم و موضوع

                                           
 «شما نجس هستید.»گفت که: می« نجس و کافر.»گفت که: به ما می 
 وقت ما هم سیاسی با او وارد شدیم!آن 
که کفار را در مکه و مدینه راه دهد درحالیکنید؟! ملک فهد ما را به مدینه راه میبه ملک فهد اهانت می»گفتیم که:  

 «دهد، تو به او اهانت کردی!نمی
 گذاشت در رفت و فرار کرد و آن پشت رفت. 
زشت است. واقعاً این دیگر انسان خیلی بد است و خیلی واقعاً زشت است که انسان از شنیدن مطلب حق فرار کند. خیلی  

ُّۢ بكُۡمٌ عُمۡۡٞ فَهُمۡ لََ يَعۡقلِوُنَ ﴿رسد این دیگر حیوان است؛ نیست؛ یعنی وقتی شخصی به این مرتبه می  * است. ﴾صُم 

رود؛ ولی کشد و میفرق بین انسان و حیوان در وزن و پشم نیست. حالا هرچه در گوش گوسفند بگویی، راهش را می 
طور رود. اگر قرار باشد انسان هم همانکند و دنبالش میکند و تأمل میگویی، فکر میوقتی یک مطلبی را میبه انسان 

 باشد، همان گوسفند است.
 :113، ص مهرتابان. 1۷1(، آیۀ 2* سورۀ بقره )

 «کنند.آنان کَرانند و لالانند و کورانند؛ پس ایشان تعقلّ نمی»
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در این « ما لا یعَلمَون»بحث راجع به این مسئله نیست؛ بلکه بحث راجع به این است که مفاد  
ز مکلف فقره به معنای صرف جهل نیست؛ بلکه به معنای عدم التفات است؛ چون در مورد جهل با

اختیار بر احتیاط را در اکثر موارد دارد. فرض کنید که اگر جهل به حکم دارد، مثلاً جهل به وجوب 
تواند جمع بین صَلاتیَن کند، با اینکه صلاة جمعه دارد، در دوران امر بین وجوب بین مِصداقَین می

 جاهل است.
باشد که صداق در أحدُ العِنوانیَن مییا اینکه در شبهات موضوعیهّ اگر جاهل به دخُولِ هَذا المِ  

تواند در اینجا احتیاط کند و فرض کند که اناءِ یکی از این دو عنوان حرام است و عنوان دوم حلال، می
لِدخُولِه تحَتَ عِنوانِ المائیةِ و »واحِدی است که این اناء واحد مشتبه است بین حلیّة الأکل و حرمته؛ 

اسِطةِ اندِراجِ هَذا الماء فی أحدِ العِنوانیَن مَعَ جَهلِ المُکلَّف بِالعِنوان یمُکِنُ لَهُ بوِ»پس «. عِنوانِ الخَمریة
 «.الاحتیاط و لا یشَرِبهُ

 احتیاط در دوران میان وجوب و حرمت
در موارد جهل ممکن است مکلف احتیاط کند؛ یا در دوران بین المَحذورین که در واجب و  

تواند در آنجا جانب گویند که تقدیم حرمت بر وجوب، مکلف میقولی که میحرمت باشد، در آنجا بنا بر 
 حرمت را اتخاذ کند؛ چون در دوران امر بین وجوب و حرمت است.

کند؛ اما حالا بنا بر رأی بسیاری از آقایان یا البته بنا بر تفسیری که ما کردیم فرقی در اینجا نمی 

حداقل احتیاط کنیم؛ ولی این مورد، عدم التفات  1دهند،لبه میحتی اخباریین که اینها جانب حرمت را غ

 دهد.است و در عدم التفات مکلف اصلاً من غَیرِ اختیارٍ فعلی را انجام می
 عدم التفات و ناتمام ماندن تکلیف

است. در مورد عدم التفات « ما لا یلَتفَتون»در مقایسۀ با سایر فقرات، « ما لا یعَلمَون»منظور از 
که حکم از ناحیۀ شارع بر مکلف لغو و عبث است؛ چون مکلف ملتفت نیست تا اینکه حکم تعلق  است

ماند، یا به فعلیت یا به تنجّز بنا بر یکی از این دو تفسیر؛ و تنجّز پیدا کند؛ بلکه در مرحلۀ انشاء باقی می
 اش التفات است.این لازمه
گیرد. گیرد؟! تعلق نمیگر حکم به نائم تعلق میماند، مو اگر مکلف ملتفت نباشد، مثل نائم می 

فهمد. بخواند، باز نمی «حَیَّ علی الصلاة»نائم، نائم است دیگر، هزار بار با بلندگو هم مکبرّ در گوشش 
ما لا »بنا بر وحدت سیاق یعنی « ما لا یعَلمَون»گیرد. منظور از این نائم است و به نائم حکم تعلق نمی

 «.یلَتفَتون

 بررسی استناد فقها و ائمه به حدیث رفع شیوۀ
شاءالله باید در جلسات این مطلب را که من خدمتتان عرض کردم برای این است که حالا ما ان

اند عرض کنیم و بعد از اینکه ما این تفسیر فقها بعد تفسیری را که فقها و اصحاب از این روایت کرده
برویم و ببینیم که اهل شرع  السّلامعلیهمسراغ ائمه  طور است که مارا عرض کردیم، ترتب بحث این

 اند؟هستند از این روایت در چه مواردی استفاده کرده السّلامعلیهمکه رسول خدا و ائمه 
 روایت سوگند اکراهی بر طلاق و آزادی بنده

)ظاهراً روایت از علی بن  السّلامعلیهچون روایات مختلفی هست؛ در یک مورد هست که امام  
کند( در آنجا دارد که شخصی قسم بر طلاق روایت می السّلامعلیهیقطین است از موسی بن جعفر 

 : قال رسول اللهفرماید که اعتباری ندارد. خورد، بر طلاق و عتق و عتاق قسم خورد و حضرت میمی

 2«خطأتم.إنّ الله رفع امتی ما اکرهوا علیه و ما لا یطیقون و ما ا»

                                           
 .411، ص 4، ج محاضرات فی الأصول 1
باب انه لا تنعقد الیمین بالطلاق و العتاق و : 14، باب ابواب الایمان، 23، ج وسائل الشیعةرجوع شود به کتاب  2
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 کنیم.در موارد دیگری هم هست، حالا بعداً عرض می 
اند؛ چون مکرهِ بر قسََم بر طلاق به اکراه در این روایت تمسک کرده السّلامعلیهدر اینجا امام  

 فرمایند که این حلف در طلاق مؤثر نیست؛ چون حضرت پیغمبر فرمودند که: است، لذا حضرت می
تی تسِعَ »  «ة الخَطاءُ و النسِّیان و ما أکُرِهوا عَلیه و ما لا یعَلمَون و ما لا یطُیقون...رُفعَ عَن أمَّ
 شود.حالا الآن حکم و آثار مترتبۀ بر این برداشته می 
لولا اکراه بر حلف، به مقتضای حلف در آنجا که قصد داشته باشد، وجوب طلاق برای شخص  

ثر مترتب بر این حلف است و اگر طلاق ندهد کفاره بایست که زنش را طلاق بدهد. این اآمد و میمی
فیه لازم دارد. اینها همه از آثار مترتب بر همین احکام اولیه و عَناوینَ الأولیهّ هستند؛ اما در مورد مانحن

بر این  السّلامعلیهشود. اینجا امام اگر اکراهی باشد این آثار مترتبه بر حکم به عناوین اوّلی مرفوع می
 ستدلال کرده است.قضیه ا

 شدهتفاوت قلمرو حدیث با آثار برداشته
جای خودش طورکلی آن مسئله، مؤاخذه و اینها هست و آن بهالبته آن مطلبی که ما گفتیم که به

کند، بحث ما راجع به این است که آیا این ای در کیفیت استدلال وارد نمیمحفوظ است و دخالت و خدشه
ه مکلف اختیار بر فعل را دارد؟ این منظور ما در اینجاست؛ اما اینکه روایت شامل مواردی است ک

 منظور از روایت رفع چه اثری است، آن یک مطلب دیگری است.
ممکن است بگوییم که منظور از روایت رفع مؤاخذه است، ممکن است بگوییم که رفع مؤاخذۀ  

ه رفع آثاری است که مترتب دنیوی است علاوه بر اینکه اخروی هم هست؛ ممکن است بگوییم ک
ذلک است و اینها همه ارتباطی با شود، ممکن است بگوییم که رفع قضاء و کفارات و امثالمی
 ندارد.« فیهمانحن»

کنیم، بالأخره باید بحثش را بیان کرد که منظور از حدیث رفع، رفعِ حالا ما بحثش را بیان می 
یا رفع آثار دیگر مترتب بر این است؟ این یک مطلبی چیست؟ آیا رفعِ حکم است یا رفع مقتضی است 

دیگر است و آن مطلبی که ما عرض کردیم مطلبٌ آخر. آن را باید فعلاً نگه داریم تا اینکه به ترتیب و 
 به نظم صناعی بحث برسیم.

 دو محور بررسی، اختیار مکلف و استدلال اصحاب
مطلب اول که در این حدیث رفع مطرح شد این است که سیاق حدیث رفع یا بر عدم اختیار مکلف 

دانند. این یک مطلب که عقلاء آن را خارج از اختیار مینحویبر فعل دلالت دارد یا بر عدم قدرت به
 است.

اصحاب مطلب دوم اینکه نظر اصحاب نسبت به این حدیث رفع در موارد استدلال چگونه است و 
کردند و در چه مواردی از این حدیث رفع استفاده به این حدیث رفع با چه نظر و با چه اعتقادی نگاه می

اند. یک مقداری را من نوشته کردند؟ اکثر فقها در موارد عدیده )شاید صدها مورد( استفاده کردهمی
 «رای جلسۀ دیگر باشد.شاءالله بشاید وقت نشود؛ ان»خواستم بیاورم و گفتم که: بودم و می

ای که بحث کفارات و موارد عدیده خلافو در کتب دیگرش و شیخ در  انتصارسید مرتضی در 
آید. این یک مسئله. و آید، این حدیث در آنجا میها میخصوص در آن بحثیا دیات یا بحث قصاص به

اهل تسننّ نسبت به این حدیث چه  ، حتیالسّلامعلیهمالله بعد از این ببینیم که آیا ائمه یا خود رسول

اش را گرچه همه 1اند،کردند؟ چون این یک روایاتی است که حتی اهل تسنن هم این را روایت کردهمی

 اند، ولی اکثر از فقراتش در لسان اهل تسنن آمده است. این مسئله برای ما مدنّظر است.ذکر نکرده

                                           
 .23۰، ص الصدقة

 .31۰، ص 1، ج المعتمد؛ 1۰2، ص 3، ج فتح الباری 1



_______________________________________________________________________________________________________ 

6 

 تفاوت رفع و دفع از دیدگاه آقاضیاء عراقی
ب اوّلی که در اینجا محل بحث است معنای رفع و اختلاف آن با دفع است. مرحوم آقا ضیاء مطل

است، با « عَدمُ الحُکم»یا حکم به « عَدمُ الحُکم»فرمایند که رفع به معنای در اینجا مطلبی دارند که می
کم وجود داشته فرض وجود حکم در زمان سابقِ بر این رفع، در زمان سابق یا در مرتبۀ سابقه، این ح

سمت مسجدالاقصی در اوایل تشریع واجب بود )الآن مسجد باشد. در زمان سابق مثل اینکه صلاة به
شود. شود و حکم سابق رفع میسمت مسجدالحرام واجب میذوالقِبلتَین هم هست( و در مدینه صلاة به

 این یکی است.
 تقدم رتبی حکم و رفع آثار وابسته

قدم باشد مانند اینکه یک حکمی حکم دیگر را لازم بگیرد؛ مثل اینکه بطلان یا اینکه در مرتبه مت
صوم موجب کفاره بشود که این در مرتبۀ خود یک حکم مقتضی برای وجود حکم دیگر که وجوب 

باشد؛ حالا اگر شارع بیاید این افطار خاص را بردارد و حکم را بردارد، این در اینجا کفاره است می
شود. هم از حیزّ وجوب ساقط میشود و آنین افطار خاص، وجوب کفاره هم رفع میواسطۀ رفع ابه

 این معنا، معنای رفع است و اهل لغت هم به همین مطلب دلالت دارند.
 دفع عقاب و وجود مقتضی در زمان حاضر

اینکه فعلی فرقش با دفع این است که در دفع وجود مقتضی در زمان حاضر شرط است؛ یعنی نه 
طور نیست؛ بلکه دارد، اینن از مکلف صادر شده یا تشریع شده است و حالا شارع آن را برمیالآ

 کند.آید آن را دفع میمقتضی برای فعل فعلاً موجود است و بعد شارع می
موجب این خطا مستحق عقاب است و این خطای کند و بهمثال الآن یک عبدی خطایی میبابمن

من »گوید که: آید و میی تنبیه و مقتضی ضرب را داشته باشد؛ مولا میشود که مقتضاو موجب می
اینکه عقابی قبلاً بوده است و الآن عقاب را برداشت؛ این عفو، دفع عقاب است، نه« گذشتم و عفو کردم.

شود. این فرقی است که مرحوم آقا ضیاء بین دفع و رفع مقتضی عقاب الآن موجود است و بعد دفع می

 1کنند.ا نقل میدر اینج

 صدق رفع با وجود مقتضی پیشین
فرمایند که البته یک جا هم ممکن است که گرچه حکم مسبوق به سابقه نیست، ولکن بعد ایشان می

اینکه حالا حتماً کند؛ نهنظر رفع باز هم صدق میمقتضی برای فعل از سابق موجود است، از این نقطه
آید و در اینجا موجب برای آن حکم است؛ بعد شارع می یک حکمی باشد؛ بلکه صرف وجود مقتضی

 کند.گیرد و اقتضاء مقتضی را سدّ میآن مقتضی را نادیده می
صورت مقتضی آن وقت دیگر در اینجهت اقتضائیت ساقط کرد، آنوقتی که مقتضی را از آن 

 ماند.یحکم هم ساقط نخواهد شد. فلهذا دیگر در اینجا بین رفع و دفع خیلی فرقی نم
 پاسخ به اشکال نبودن تکلیف در امت اسلام

حالا خیلی مسئله حتماً مترتب بر رفع یا دفع نیست و منظور، عدم ترتب حکم بر فعل است. حالا  
چه شما بگویید که رفع حکم است یا اینکه بگویید که دفع است، قبلاً در امم سابقه بوده و الآن شارع او 

 را دفع کرده است؛
شود که این در امت اسلام نبوده است که شارع رفع وقت اشکال وارد میطور باشد، آناگر این 
گوییم که همان مقتضی وجود داشته و مقتضی یعنی تهیؤ مکلف بر اتیان فعل وجود داشته و کند. می

پشم عنوان مثال آنها مو و که بهطورینظر بالأخره همانابتلاء مکلف بر این بوده است و از این نقطه
اند، ما هم داریم. بالأخره آنها اگر عقل داشتند ما هم داریم. نفس و سایر و سر، گردن، دست و پا داشته
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کند که خود موارد مستعده و معدهّ برای تکلیف، هم در آنها موجود است و هم در ما و این اقتضاء می
 تکلیف هم وجود داشته باشد.

دفُِعَ »شود که در اینجا دفع است و باید بگوید که ارد نمینظر ولهذا اشکالی بر حدیث از این نقطه
هم بگویند اشکالی ندارد. حالا دفع و رفع در اینجا به یک مضمون واحد است. « رفع»، «عن أمّتی تسعه

 این مسئلۀ اول بود.

 کیفیت تعلق رفع به فقرات حدیث
ع به فقرات است. ایشان کنند راجع به کیفیت تعلق رفامر دوم که مرحوم آقا ضیاء مطرح می

ما اضطُرّوا »و « ما لا یطُیقون»و « وَ ما أکُرِهوا عَلیه»و « ما لا یعَلمَون»فرمایند که در چهار فقرۀ می
دانند ؛ آن حکمی را که نمی«رَفِعَ ما الذی لا یعلمون»گیرد: و به موصول تعلق می« ما»رفع به « إلیه

دانند یا آن حکم طبعاً فعل است؛ آن فعلی را که حکمش را نمی «الذی لا یعلمون»شود و حالا آن رفع می
 گردد.برمی« ما»گردد؛ این رفع به برمی« ما»حال این به أیّ دانند، علی  را نمی

 عنوان علت رفع حکمچهار عنوان به
لا »ای که در این اربع فقرات موجود است، یکی بنابراین معنایش این است که این حیثیت تعلیلیه 
، این چهار فقره در «(ما لا یطُیقون)»، یکی استکراه، یکی اضطرار و یکی هم عدم اطاقه «یعَلمون

 حکم حیثیت تعلیلیۀ برای رفع هستند، نه موجب برای ثبوت حکم؛
ای است که این چهار فقره القدرةیعنی عدم علم که جهل باشد، جهل و اکراه و اضطرار و عدم  

چهار فقره علت برای رفع هستند؛ یعنی در حکم علت برای این رفع است؛ گرچه آن علت، علت رفع 
 «لِجَهلِهم...« »لِماذا الله رَفعَ عَن امُّته ما لا یعَلمَون؟»امتنان است، ولی جنبۀ حیثیت تعلیلیه دارد که: 

 تعلق رفع به حسد و طیره و وسوسه
نفس »خلاف است؛ یعنی مسئله به« التَّفکُر فیِ الوَسوَسَة»و در مورد حسد و در مورد « ةطیرَ... »
متعلق است؛ ولی در این ثلَاثةَ رفع به نفس « ما»مقتضی برای حکم است. در اوّلی رفع به « هذه الثلاثة

؛ رفع به نفس «خلق ما تفکر مثلاً فی»؛ رفع «ما تعلقّ به الحسد»متعلق است؛ نه رفع « هَذهِ الثلَاثةَ»
الله رفع الوسوسة فی التفکر ما لم ینطق »، «الله رفع الطّیرة»، «الله رفع الحسد»حسد خورده است؛ یعنی 

کند؛ پس در اینجا که شارع رفع را به این ثلاثه برگردانده است، اقتضائیت مقتضی را رفع می«. بشفة
 شود.دارد که قابل برای رفع باشد؛ این نمیچون خود مقتضی که قابل رفع نیست و خود مقتضی معنا ن

 اشکال اختیاری نبودن حالات نفسانی
فرمایند که در اینجا هست که معنا ندارد رفع به حسد تعلق بگیرد. ایشان می« إن قلُتی»البته یک 

در اینجا دارد که این « إن قلُت»این ثلاثة، مقتضی برای حرمت هستند و مقتضی برای حکم هستند. 
معنا ندارد که مقتضی باشند؛ چون در اختیار مکلف نیست. حسد در اختیار مکلف نیست؛ « ثةثلا»
، مسلوب الاختیار است. یک خطوری در «طیرَة»در اختیار مکلف نیست و مکلف نسبت به « طیرَة»

ر ای که دکند و این خطور کردن با اختیار منافات دارد یا تفکر در کارهای مردم و وسوسهذهن او می
آید، این در اختیارش کند و حالات مردم و مسائل خلاف آنها در نظرش میامور مردم انسان پیدا می

 نیست.
تواند هر وقت متوجه شد، فوراً قطع کند؛ ولی نفس این تفکرات و تخیلاتی که در ذهن البته می 

طور حسد، حسد یک امر باطنی و یک امر آمد، مکلف نسبت به اینها مسلوب الاختیار است و همین
دارند. ها هستند که حسد کار کند؟! بعضینفسانی است و مکلف نسبت به حسد مسلوب الاختیار است؛ چه

کم و با تفکر صحیح و تواند حسد را با مجاهدات و با ریاضات و با مراقبات کم کند. کمالبته انسان می
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ةُ الأمورِ طرأً بیدَِه»اینکه  أن یرَی  کُلُ شَیءٍ مِنَ الله تعالی  و أزِمَّ
ن تكَۡرهَُواْ شَيۡ ﴿و « 1

َ
ا وهَُوَ خَيۡۡٞ     عَسََٰٓ أ

اینها ممکن است که انسان حسد را در وجود خودش از بین ببرد؛ ولی  و با تفکر نسبت به 2﴾لَّكُمۡ 

 حال وقتی که حسد موجود است، دیگر در اینجا مکلف نسبت به حسد مسلوب الاختیار است.أیّ علی  
کند و وقت چگونه ممکن است حسد موجب حرمت شود؟! یعنی حسد اقتضای حرمت را میآن 

کند؛ یعنی حسد دیگر موجب حرمت نیست. اینکه شخص ا رفع میآید این اقتضائیتش ربعد شارع می
 ورزد دیگر کار حرامی انجام نداده است.حسد می

 پاسخ آقاضیاء با تکیه بر مقدمات اختیاری
« طیرَة»ا واسطۀ مبادی و مقدماتش ممکن است که حسد یدهند که بهمرحوم آقا ضیاء جواب می

نسان با مجاهدات و با ریاضات و با این مطالب اینها را از بین یا تفکر را اختیاری کنیم و آن اینکه ا

 3ببرد و دیگر تفأل غیر مناسب نسبت به افراد نزند، به افراد تشََؤّم نزند یا حسد نورزد.

 نقد پاسخ با توجه به زمان رفع حسد
 کشد وشود این است که جان من، پنجاه سال طرف ریاضت میجوابی که از این مطلب داده می

طور نیست که امروز و فردا از بین برود یا اینکه به یک لحظه و هنوز حسد دارد! این حسد این
 طور است، این اوّلاً.و تفکر هم همین« طیرَة»طرفةالعینی از بین برود! 

وقت کنیم و در آن کشد بحث میثانیاً ما در همان وقتی که هنوز از بین نرفته و دارد ریاضت می 
 وقت آیا غیر اختیاری است یا اختیاری است؟!ضی حرمت است یا نه؟! بالأخره در آن بالأخره مقت

 وجوی استاد و تکلیف در زمان انتظارمثال جست
گویند که: گیرد؛ مثلاً میو این مسئلۀ دقیقی است که در خیلی موارد هم مورد استفاده قرار می 

بام طناب بیندازد کار کند؟! یا استاد باید از پشتچه خب این استاد را باید« انسان نیاز به استاد دارد.»
اش بیاید و یا اینکه خودش در را باز کند و بلند شود دنبال استاد برود. این دیگر از حالا تا و در خانه

خواهد به استاد برسد، در این مدت چه تکلیفی دارد؟! بالأخره یک رود و میوقتی که دنبال استاد می
کشد کشد، بالأخره یک مدتی طول میکشد و یک سال طول مید و یک ماه طول میکشهفته طول می

)إذا فجائیه( البته « خرجتُ فإذاً الأسدُ بِالباب»کند که استاد جلوی او نیست، مثل و تا در خانه را باز می
 هم کمتر از این نیست؛ بلکه همان فجائیه است!آن

ه تکلیفی دارد؟! صحبت در این است که اشکال به حال کند و چحالا در این مدت بالأخره چه می 
 خودش باقی است.

 نبود حرمت برای حالت غیر اختیاری
بله، برخلاف نظر آقا ضیاء، حسد و طیرَة و تفکر موجب حرمت نیست؛ یعنی اینکه حسد حرام 

رَة( آورد؛ ولی حرمتی که موجب یک حکم تکلیفی بخواهد باشد )حسد یا طیَ باشد. بله، کدورت می
جهت اینکه مکلف قادر بر رفع طیَرَة نخواهد بود و این حکم لغو خواهد بود. این حکم عبث است؛ به

نیست، قادر بر رفع حسد نیست ولو در زمان قلیل؛ گرچه این کدورت و این مسائل و اینها را در اینجا 
 دارد.

 قید روایت و اختیار در اظهار زبانی

                                           
 .35، ص 2، ج منظومه 1
 .216(، آیۀ 2سورۀ بقره ) 2

 «چه بسیار شود که چیزی را مکروه شمارید، ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده است.»ترجمه: 
 )محقق( 
 .16۹، ص 2، ج مقالات الاصول 3
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نظر چون ة جزء مواردی است که مِن غیرِ اختیارٍ است. از این نقطهگوییم که این ثلاثلذا ما می 
شود، از این باب است که خداوند متعال اینها را رفع کرده و این مِن غیرِ اختیارٍ از مکلف صادر می

 فرماید: آثار مترتب بر آن را رفع کرده است و یؤَُیدّهُ اینکه ذیل روایت می
 ؛«ما لَم یَنطِق بشَِفةٍ »
 «.الله لَم یرَفعَهُ »ن نطق بشفة در اینجا دیگر اختیاری است و این را دیگر ای 
کنید؟! یعنی یکی نسبت به کسی حسد بورزد و بعد با کلمات خیلی زشت و با کلمات التفات می 

نامناسب آن حسد خود را اظهار کند؛ یا اینکه نسبت به کسی طیرَِة کند و با کلماتش و با صحبت این را 
ای دارد! چه زندگی دارد! نگاه کن ببین طرف چقدر پول دارد! چه خانه»ند؛ مثلاً بگوید که: مطرح ک

 «.ما لَم یَنطِق بشَِفةٍ « »اینها را مرتیکه از کجا آورده است؟!
ها سر دربیاورد و بعد بیاید این عیب مردم را مطرح کند. حالا ممکن یا اینکه از مسائل بعضی
بعضی از خصوصیات و عیوب افراد مِن غیرِ اختیارٍ مطّلع بشود یا مثلاً  است برحسب اتفاق انسان از

محض شود و بهبه ذهنش بعضی از مسائل خطور کند؛ ولی به زبان آوردن و تکلم کردن، اختیاری می
 «.الله لَم یرَفعَهُ »اینکه اختیاری شد، 

 بازگشت معیار حدیث به فعل غیر اختیاری
که رفع در آن مواردی است که آن فعل مِن غیرِ اختیارٍ باشد و این بنابراین نکتۀ مهم این است 

دلالت بر موارد جهل « لا یعَلمَون»باید از آن استفاده کنیم که « لا یعَلمَون»نکتۀ مهمی است که ما در 
 خواهد این را بگوید.کند. این روایت مینمی

 محدودیت مجاهدت در رفع حالات نفسانی
خواهد بفرماید که با اقدام نسبت به مبادی و مقدمات تطیرّ، حسد، نجا میمرحوم آقا ضیاء در ای

ها مبارزه و مراقبه و تواند اینها را رفع کند. این اقلاً احتیاج به سالوسوسه و تفکر در خلق، انسان می
 اینها دارد، تازه اگر کسی بتواند!

کند، حالا تازه چیزهایی از آنها گُل می بینیم الحمدلله رفقایمان بعد از بیست سال سلوکآقا، ما می 
هاست؟! شیطان به این زودی مگر از طور است؟! مگر به این حرفکند! مگر اینتازه نمود پیدا می

ها سال کار لازم خیر آقاجان! دهکند؟! نهدهد؟! مگر شیطان به این زودی انسان را رها میدست می
 !قدر هم چیز نکن ]و راحت نگیر[دارد. این

بله، انسان باید با مسائل عقلانی و با مطالعۀ در حکایات بزرگان و با توجه به مبانی سلوکی و 
 «بالکلیة»مبانی عرفانی این مسئله را در خودش تقلیل بدهد. این مطلب هست؛ اما از بین رفتن این قضیه 

رود؟! کجا این از بین میالکاتبین است و فقط با عنایت الهی و الطاف خفیه است. کجا حسد فقط با کرام
روند؟! همین بساطت از بین میهمین راحتی و بهخصایص نفسانی که اینها موجب سدّ طریق هستند به

 روند.اینها به این راحتی از بین نمی
جای خودش محفوظ است؛ این کلام مرحوم آقا ضیاء که وقت روی این حساب این مطلب بهآن

فته است چون اینها مقتضی برای حرمت هستند و آن جنبۀ اقتضاء و علیت تا تعلق گررفع به نفس این سه

 این مطلب ایشان محل برای تأمل است.  1کند،را از اینها ساقط می

 خطا و نسیان در تفسیر آقاضیاء عراقی
فرماید: فرمایند که سیاق و ظهور روایت به نفس خطاست که میبعد راجع به خطا و نسیان می 

تی تسِعَة» هم از این باب است ؛ نفس خطأ و نفس نسیان در اینجا برداشته شده است و این«رُفعَ عَن أمَّ
که بالأخره خطأ و نسیان ممکن است موجب آثاری بشود؛ یعنی خود خطا موجب یک آثاری بشود یا 
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ثرش بطلان صلاة نسیان موجب آثاری بشود؛ مثلاً صلاة ثلاثیه را رباعیه خواندن موجب آثاری است و ا
آید این بطلان دارد؛ یا نسیان در سجود موجب بطلان است و شارع میاست؛ این بطلان را شارع برمی

 شود.دارد. این در اینجا آثار مترتب بر خطا و نسیان برداشته میرا از اینجا برمی
 تعلق رفع به فعل در برداشت فقها

آن فعلی است که « خطأ»این است که منظور از فرمایند که ظهور کلمات قوم در اما ایشان می
که روایات هم شامل حالش طوری، همان«ما نسَیتمُ»و « ما أخطَأتمُ»بر او واقع شده است؛ « خطأ»
 فرماید: می السّلامعلیهشود؛ آن روایتی که امام صادق می

تی تسِعَة الخَطاءُ و النسِّیان و ما أکُرِهوا عَلیه و ما» لا یعَلمَون و ما لا یطُیقون و ما  رُفعَ عَن أمَّ
 «اضطُرّوا إلیه و...

طور است، بنابراین این معنا، معنایش زند. اگر اینمی« ما»این قضیه را به  السّلامعلیهامام  
 بخورد.« مای موصول»صحیح است. باید که این مسئله به 

 اثری اختلاف تعبیر در نتیجۀ بحثبی
کنیم( م مرحوم آقا ضیاء )این را بگوییم و بحث را دیگر تمام میعرض بنده در اینجا در این کلا
الله واقعی  کند؟! چون مآل خطا و نسیان به عدم اتیان مکلف حکماین است که نتیجۀ بحث چه فرقی می

گردد و چه شما رفع را به موصول بزنید؛ یعنی آن فعلی که از مکلف سرزده است خطأً است و برمی
حکم وجوبی بود و خطا  عنوان مثال حکم،اید؛ بهحکمی بزنید که خطای در آن حکم کردهیا نسیاناً یا به 

کردید و انجام ندادید یا حکم، حکم حرمت بود و نسیان کردید و اتیان شرب خمر کردید؛ یا به حکم بزنید 
قابل برای کند؛ چون نسیان و خطا اصلاً یا به فعل، به هرچه بخواهید بزنید، با نفس نسیان فرقی نمی

 گیرد.تعلق حکم نیستند؛ نسیان و خطا دو امر نفسی هستند و به امر نفسی فعل و حکم تعلق نمی

 بازگشت رفع به عمل خارجی و حکم آن
ما »حال چه در روایت أیّ خطا و نسیان دو امر نفسی هستند که مابإزاء خارج دارند؛ پس علی   
ای نداریم در اینکه بر آن عمل خارجی که نسیان بر او یا بر عدم فعلش تعلق بیاید یا نیاید، چاره «أخطَأتمُ

 یا خطا که بر فعل خارجی است، رفع به آن بخورد و به حکم آن بخورد.گرفته است 
 گیرد؛ چون دو مسئلۀ قلبی است و دو مسئلۀ نفسیحال مسئله به نسیان و به خطا تعلق نمیأیّ علی   

مِن حَیثُ أنَّه »است و وقتی که دو مسئله نفسی باشد، معنا ندارد که حکم به آن تعلق بگیرد. بر نسیان 
یا نسیان کرده و فعلی را گیرد یا بر عدم فعل؛ گیرد؛ بلکه بر فعلی تعلق میکه حکمی تعلق نمی« نسِیان

گردد و بنابراین تفسیر به فعل برمیانجام داده یا نسیان کرده و عدم فعل را مرتکب شده است و بالأخره 
 دخالتی در معنای نسیان و خطا ندارد.« ما أخطأتم»به 
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